
مهرانه روزی مشــغول ورق زدن و تماشای »جنگ« )آلبوم( عکس هایش بود که چشمش به 
عکس یکی از دوســتانش افتاد. او ســال گذشته به بابلســر رفته بود. مهرانه با دیدن عکس او، 
به یاد دوســتش، به یاد دوران تحصیلش با او، به یاد کلاس دبیرستانی که با هم در آنجا درس 
می خواندند و به یاد دوستان و هم کلاسی های دیگرش افتاد. به یاد چیزهای دیگری هم افتاد که 
خیلی مهرانگیز و شورانگیز بودند و دلش یاد آن روزها را کرد. آن روزها، آن خیال ها، آن آرزوها، 
آن درد دل هــا، آن همدردی ها و رازها. همة این هــا یک مرتبه با دیدن یک عکس به خاطرش 
آمدند. بالاخره آن خاطرات گذشــته همه دســت به دســت هم دادند و اشک های مهرانه را از 

دیدگانش جاری ساختند.
سال گذشته سینا در مدرسه ای درس می خواند و در پایان سال  از مدیر، یک تقویم رومیزی 
عیدی گرفت. حالا هر وقت در اتاق خوابش چشمش به آن تقویم می افتد، به یاد آن مدرسه، به 
یاد دبیران، به یاد کلاس درس، به یاد میز و نیمکت، به یاد در و پنجره و به یاد راهرو و دفتر و 

چیزهای دیگر مدرسه می افتد.
چند سال پیش در مسافرتي در فصل تابستان در استخر، جوانی را دیدم که یک دست نداشت،  
ولی با همان یک دستی که داشت، ماهرانه در آب استخر شنا می کرد. حالا هر وقت آدم بی دستی 
را می بینم، به یاد مسافرت آن سال و به یاد استخر و به یاد کساني که در آنجا شنا می کردند، به 

یاد درختاني که آن اطراف بودند و به یاد چیزهای دیگر آنجا می افتم. 
بعضی از امور چون زنجیری در مغز به هم پیوســته اند. وقتی یکی از آن ها به یاد انسان می آید، 

سایر چیزهای مجاور آن هم به یاد می آیند. 
این عمل را که شــما از دیدن عکس به یاد صاحب عکس، از دیدن تقویم به یاد مدرســه، و 
به طورکلــی از دیدن چیزی به یاد چیز دیگري می افتید، »تداعی معانی« یا »تسلســل افکار« 

می نامند. 
ارسطو برای یادآوری این قبیل امور سه قانون وضع کرد: مشابهت، تضاد و مجاورت.

۱. مشابهت: شبیه بودن کلمه ای به کلمة دیگري و یا شبیه بودن چیزی به چیز دیگر که شما 
را به یاد آن چیز می اندازد. مثلًا من الان کلمة »چیز« را ســه مرتبه تکرار کردم و یاد چیزهای 

زیادی که یکی از دوستانم در کلاس در جواب سؤال معلم گفت، افتادم. 
رضا یکی از دانش آموزان بسیار کم رو و خجالتی کلاس است. سری پهن، چانه ای کشیده، بینی 
پهن و چشم های فرورفته و عمیق دارد. وقت صحبت کردن انگشتان دست هایش را در هم قلاب 
می کند و سرش را پایین می اندازد. گاهی هم یک دستش را تکان می دهد. در یکي از جلسه ها 

رضا تکلیف هایش را نیاورده بود. معلم از او پرسید: »چرا تکلیف هایت را نیاورده ای؟«
پس از کمی مکث و بالا و پایین آوردن و تکان دادن دست و کج و راست شدن گفت: »آقا چیز، 
منو بعد از ظهر چیز فرستاد پیش چیز که از بازار چیز رو بگیرم. من ... من رفتم چیز رو از چیز 
بگیرم، چیز شــد ... آقا نبود. چیزام موند خونه،  ما ... من گفتم اگَه برم چیزام رو بیارم، مدرسه 

چیز می شه.« 
خلاصه از صحبت هایش من فهمیدم که ایشــان را »چیز« پیش »چیز« فرســتاده بودند که 
چیز رو از چیز بگیرند و پیش چیز ببرند و بالاخره چیز هم چیز نشــد و مدرسه هم چیز شد و 

تکالیفشان هم چیز شد.
نمی دانم شما از این چیزها چه می فهمید و به یاد چه چیزهایی می افتید، ولی در تداعی معانی 
به اینکه چیزی انسان را به یاد چیز شبیه آن می اندازد، »قانون اول تداعی معانـــی« یا »قانون 

تداعی معانی
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مشابهت« می گویند. ولی باید توجه داشته باشید که آن امور و یا اشیا شبیه به همي بیشتر به یاد 
می آیند که بیشتر تکرار شده باشند. مثلًا شما از شنیدن کلمـة »سبز« زودتر به یاد درخت سبز 
می افتید تا به یاد زمرد. درخت و زمرد هر دو سبز هستند، ولی چون درخت را بیشتر دیده اید، 

زودتر به یاد درخت می افتید.
پس هر وقت شما از رسیدن بهار به یاد جوانی، از رسیدن خزان به یاد پیری، و از دیدن کلمة 
سبز به یاد درخت سبز می افتید، بدانید که به این حالت در روان شناسی »اصل مشابهت تداعی 

معانی« می گویند. 
۲. تضاد: درســت برعکس و مخالف مشابهت است. مثلًا شما به محض دیدن آتش به یاد آب 
می افتید، به محض دیدن رنگ سیاه به یاد رنگ سفید می افتید یا هنگامی که در زمستان از سرما 
می لرزید، فوراً شدت گرمای تابستان در نظرتان مجسم می شود. دوستی دارم که بسیار بداخلاق 
و عصبانی اســت. هر وقت او را می بینم به یاد یکی دیگر از دوستانم می افتم که برخلاف ایشان 

بسیار خوش اخلاق و مهربان است. 
۳. مجاورت: به طورکلی، هرگاه چند چیز مجاور یکدیگر باشند، شما هر وقت یکی از آن ها را 
ببینید، به یاد اشیای دیگر مجاور آن خواهید افتاد. مثلًا وقتی یکی از هم کلاسی های سابق خود 
را در خیابان می بینید، بلافاصله کلاس، میز و نیمکت، در و پنجره، معلم ها و دانش آموزان دیگر 

را که همه مجاور هم بوده اند، به یاد می آورید.
بعضی از شما به محض دیدن گوجه سبز یا شنیدن کلمة گوجه سبز دهانتان آب می افتد، این طور 
نیست؟ اگر درست است، دلیلش این است که  ترشی مجاور با گوجه سبز است و شما به محض 

شنیدن گوجه سبز به یاد ترشی آن که مجاور گوجه سبز است می افتید و دهانتان آب می افتد.

اهمیت تداعی معانی در یادگیري
خسرو می گفت: »روزی در کلاس درس فیزیک داشتیم و دبیر فیزیک اثر جریان برق را تعریف 
می کرد. او گفت  اگر جریان برق قطع شود، عقربه به حالت اول برمی گردد و دیگر آب به اکسیژن 
و هیدروژن تجزیه نمی شــود و چراغ )لامپ( هم خاموش می شود. در این بین کلید چراغ برق 
کلاس را که کنار تخته و نزدیک دستش بود زد و چراغ کلاس خاموش شد و پس از چند ثانیه 

دوباره کلید را زد و کلاس روشن شد.«
خسرو می گفت: »حالا من هر وقت کتاب فیزیک و کلمة فیزیک را می بینم یا می شنوم به یاد 
خاموش شدن کلاس و به یاد درس آن جلسه می افتم. درس های آن روز به خوبی در نظرم مجسم 

می شوند و درس آن جلسه را هیچ وقت فراموش نمی کنم.« 
این ابتکار آقای دبیر فیزیک باعث شد هر دانش آموزی که آن روز در کلاس بود، به محض اینکه 
به یاد درس فیزیک می افتد یا کتاب فیزیک و کلمة »فیزیک« را می بیند، فوراً خاطرۀ آن جلسه، 
خاموش شدن لامپ و پشت سر آن، علت خاموش    کردن لامپ را در نظر می آورد. پس درس آن 

جلسه را به یاد می آورد و می داند که خواص جریان کدام اند.
دانش آموزانی هم که در کلاس نشسته اند و چشم هایشان به تخته و به دهان معلم دوخته شده 
است، ولی افکارشان در آسمان ها و روي موضوع های خارج از کلاس سیر می کند، یک مرتبه به 

خود می آیند و رشتة افکارشان گسیختـه می شود و متوجه درس دبیر فیزیک می شوند.
با مثال بالا به خوبی می بینید که با استفاده از تداعی معانی برای یادگرفتن درس می توانید در 
قیافه و حرکت دادن دست و پوشیدن لباس و چگونگی اخلاق هر جلسة دبیران دقت کنید و هر 
یک از حرکت ها و ظاهر دبیر را در درس آن جلســه دخالت دهید و از به یادآوردن حرکت های 
دبیر در یادآوری درس ها اســتفاده کنید. مثلًا آن روز که دبیر شــیمی دست هایش را در جیب 
کــرده بود و در کلاس قدم می زد، دربارۀ »تاریخچة شــیمی« صحبت می کرد. آن روز که دبیر 
فیزیک لباس سیاه پوشیده بود، »مبحث نور« را شروع کرد. آن روز که دبیر زیست دست هایش 

را از طرفین بالا برده بود، شش ها را تعریف می کرد.
گذشــته از اینکه حالت های متفاوت دبیر تداعی خوبی برای یادگرفتن درس هاســت، لوازم و 
اشیای کلاس و سردی و گرمی، برفی و بارانی بودن هوا، و سایر چیزها در اصل مجاورت تداعی 

معانی و به یادآوردن درس های گذشته نیز مؤثر هستند. 
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